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Abstract  
Poet Nizami Ganjavi lived according to their worldview and experiences, in 

many court has used the concepts of metaphor. He in the 6th century, 

according to its geographical position cupboard and successive battles in 

which political ideology and also believe that Sunni Ash 'ari theology and 

communications with political structures and institutions power, to be 

conscious and subconscious his composed and many royal court and has 

taken him; so that in many issues of dialogue and royal court has used to 

kind of integrity and caused a text Khamsa structure and configuration 

certain of it; so that the court metaphors to one of the leading light at the 

Nizami Ganjavi rhetorical level Khamsa have become viable and their gate 

to know and understand the nizami’s ideational system. Accordingly, this 

research base to try putting the theory of metaphor, cognitive factors that led 

to nizami and the mind and the court metaphors analyzed the go ahead. the 

results of this study shows geographical and environmental factors, religious 

belief and experimental and biological, including the formation of the most 

important factors in court metaphors of nizami’s Khamsa And by 

influencing the process of metaphorization in nizami’s mind and thinking, it 

has led him towards the creation of macro metaphors such as God is the king 

and the weapon is alive, which has provided the reasons for the formation of 

a network of sub-metaphors in Khamsa. 
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 یدربار هایاستعاره یرگیعوامل شکل لیتحل

 یشناخت ۀاز منظر استعار ینظام ۀخمس در

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانش   منشمحمد فاطمی
   

 چکیده 
های درباری های زیستۀ خود، در پرداخت مفاهیم از استعارهبینی و تجربهنظامی شاعری است که بنابر جهان

جغرافیایی گنجه و نبردهای پی در پی در آن و زیادی استفاده کرده است. او در قرن ششم بنابر موقعیت 

و نهاد قدرت داشته همچنین باور به ایدئولوژی سیاسی کلام اشعری و ارتباطاتی که با ساختارهای سیاسی

بوی سلطنتی و درباری بسیاری به خود گرفته  وهایش رنگاست، به صورت خودآگاه وناخودآگاه، سروده

خت بسیاری از مسائل از گفتمان سلطنتی و درباری استفاده کرده است که ای که او در پردااست؛ به گونه

طوری که شده و ساختار و شاکلۀ خاصی به آن داده است؛ به این عامل به نوعی باعث انسجام متنی خمسه

اند و ی سبکی برجسته در سطح بلاغی خمسۀ نظامی تبدیل شدههاهای درباری، به یکی از شاخصهاستعاره

و درک نظام اندیشگانی نظامی محسوب گردد. با ای برای شناخت تواند دریچهو تحلیل آنها می بررسی

ی شناختی، عواملی که باعث توجه به همین موضوع، این پژوهش تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظریۀ استعاره

ورد تحلیل و بررسی قرار های درباری پیش برود، مو ذهن نظامی به سمت و سوی استعاره شود تا اندیشهمی

عوامل جغرافیایی و محیطی، اعتقادی و دینی، تجربی و زیستی از جمله  دهددهد. نتایج این تحقیق نشان می

-های درباری در خمسۀ نظامی است و با تأثیرگذاری بر فرآیند استعارهگیری استعارهترین عوامل شکلمهم

هایی همچون خدا شاه است استعارهسوی ایجاد کلان سازی در ذهن و اندیشۀ نظامی، او را به سمت و

ها را در خمسه استعارهای از خردهگیری شبکهوسلاح جاندار است، سوق داده است که موجبات شکل

 فراهم آورده است.

های درباری، نظریۀ استعارۀ شناختی، خمسه، نظامی گنجوی، نگرش و استعاره ها:کلیدواژه
 بینی.جهان
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  مقدمه

از پشتیبانی دربارها برخوردار  ،های پس از آنفارسی از آغاز پیدایش خود تا دوره شعر
اند که گاه با در نظر داشتن مسائل ها بودهبوده است و مشوّق اصلی شاعران، همین حکومت

های ذوقی خاص و همچنین نمایش شکوه و عظمت دربار سیاسی و گاه بر اثر گرایش
-اند و آنها را تحت حمایت خود قرار میداشتهاشعار وامیخویش، شاعران را به سرودن 

های مادی و معنوی درباریان از شعر و همچنین ارتباط نزدیك شاعران دادند. باری، حمایت
گیری نوع خاصی از ادبیات به نام با حاکمان و رفت و آمدشان به دربار آنان، باعث شکل

بر ذائقۀ مخاطب، تحت تأثیر مسائل درباری و ای از شعر که بناادبیات درباری گردید، گونه
ای که های ویژهنوع زندگی درباریان قرار داشته است. در واقع محیط دربار، بنابر جذابیّت

 ، حفظ آثار و ماندگاری آنها،برای شاعران و ادبا داشته است؛ مانند به دست آوردن صله
شته است تا برای نیل به این اهداف و داشهرت و کسب مقام در دربار و غیره، آنها را وا می

درباری بهره بگیرند و به خلق  جلب نظر مخاطب درباری، هرچه بیشتر از عناصر گفتمان
 تصاویر و توصیفاتی روی بیاورند که بیشتر رنگ و بوی اشرافی و درباری دارد. 

ها، گرشهای اولیّۀ خود به دربار، منجر شد تا نوابستگی بسیار شعر فارسی در دوره   
های خاصی های خاصی وارد شعر فارسی شود. از جمله ذهنیّتها و همچنین سنّتذهنیّت

باور بود که برای ارزشمند جلوه دادن و پذیرفتنی کردن کلام، باید آن  که ایجاد شد، این
را با گفتمان درباری و اشرافی و عناصر و لوازم مرتبط با آن درآمیخت. نگرشی که سبب 

به صورت های خود، پردازیها و استعارهبرخی از شاعران در تصویرسازی شود تامی
بسیاری از  ،خودآگاه و ناخودآگاه، تحت تأثیر گفتمان درباری باشند و حتی از این طریق

در ضمیر  حقیقت،باورها و اعتقادات خود را در قالب گفتمان درباری طرح کنند؛ در 
زندگی مردم عادی، ارزش چندانی ندارد و عناصر شاعران چنین مترسّم شده بوده است که 

و اجزای متعلق به آن پایدار نیست؛ زیرا پیش پاافتاده و غیرقابل تأمل است؛ اما عناصری که 
خیزد، پایداری و بقاء همیشگی دارد و به علّت از محیط زندگی اشرافی و درباری برمی

دهد )شفیعی کدکنی، ای به شعر میعدم دسترسیِ تودۀ مردم، نوعی جنبۀ اساطیری و افسانه
توان شواهد آن را در تصاویر به کار رفته از برخی از شاعران، ای که می( مسئله289: 1386

مانند نظامی نیز یافت. او از جمله شاعرانی است که اگرچه ارتباط چندانی با دربار شاهان 
ران پیش از او بود، هایی که بخشی از آنها میراث شاعها و ذهنیّتنداشت؛ اما نگرش



 

 

، تحت تأثیر های قبلهمانند شاعران دوره موجباتِ این را فراهم آورد تا او نیز خواه ناخواه
 شکار ی وآلات و اماکن دربار ،یرزم گفتمان درباری و عناصر مرتبط با آن؛ مانند امور

در کند. می ای که عناصر درباری، در شعر او بسامد قابل توجهی پیداقرار بگیرد؛ به گونه
ها و نبردهای واقع، نظامی در قرن ششم هجری، بنابر موقعیت خاص و ویژۀ گنجه و جنگ

پی در پی در آن و همچنین باور به ایدئولوژی سیاسی کلام اشعری و ارتباطاتی که با 
ساختارهای سیاسی و نهاد قدرت و دربار داشته است، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه، 

ای که در رنگ و بوی سلطنتی و درباری به خود گرفته است؛ به گونهسروده هایش 
پرداخت بسیاری از مسائل از گفتمان سلطنتی و درباری بهره گرفته است که این عامل به 

ی هاهای درباری به یکی از شاخصهشده است و استعاره نوعی باعث انسجام متنی خمسه
اند و بررسی و تحلیل آنها این اثر، تبدیل شدهسبکی برجسته و قابل توجه در سطح بلاغیّ 

ای برای شناخت و درک نظام اندیشگانی نظامی محسوب گردد. با توجه تواند، دریچهمی
های درباری در خمسه، این پژوهش تلاش دارد با به همین موضوع و اهمیت نقش استعاره

و بررسی قرار دهد که منجر استعارۀ شناختی، عواملی را مورد تحلیل ۀ مبنا قرار دادن نظری
های درباری پیش برود و او را شده است تا اندیشه و ذهن نظامی، به سمت و سوی استعاره

هایی ای از مفاهیم و باورهای خود، از چنین استعارهوادارد که برای بازنمودِ طیف گسترده
گیری استفاده کند. گفتنی است در این تحقیق، علاوه بر معرفی سه عامل مهم شکل

هایی که تحت تأثیر این عوامل در خمسۀ ترین استعارههای درباری، برخی از مهماستعاره
 شود.اند واکاوی و تحلیل میگرفتهنظامی شکل

 پیشینۀ پژوهش -1
گیری آن، های درباری در خمسۀ نظامی و همچنین عوامل و دلایل شکلدر مورد استعاره

ه است. در واقع بررسی سابقۀ پژوهش در حوزۀ تاکنون تحقیقات چندانی صورت نگرفت
دهندۀ این است که بیشتر این تحقیقات، با دیدگاه کلاسیك و استعاره در آثار نظامی، نشان

اند و تحقیقی که با رویکرد سنّتی به بررسی و تحلیل صورخیال و استعاره در خمسه پرداخته
-پرداخته باشد و عوامل شکلهای نظامی در خمسه شناختی و مفهومی به بررسی سروده

ترین و گیری آنها را مورد تحلیل قرار دهد، در ادبیات فارسی پیشینۀ زیادی ندارد. مهم
تحلیل و بررسی تأثیر » توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مقالۀ ترین پژوهشی که میاصلی
ظامی از منظر های درباری در خمسۀ نگیری استعارههای ایران باستان بر شکلاندیشه



 

 

ی ها( از اردشیر سنچولی جدید و مریم صالحی نیا است که در آن اندیشه1397« )شناختی
ای نظامی دانسته شده و بر های مهم و اصلی نظام فکری و اندیشهایران باستان از خاستگاه

گیری استعارۀ درباری تأکید گردیده است. نویسندگان این ها بر شکلنقش این اندیشه
های هایی همچون اندیشۀ ایرانشهری و برخی از مؤلفهه، بر این اعتقاد هستند که اندیشهمقال

آن مانند اعتقاد به شاه آرمانی و آرمانشهر و همچنین باورهای مربوط به فرّه ایزدی و آیین 
های درباری نظامی، نقش بسزایی ترین استعارهگیری برخی از مهممیترائیسم، در شکل

های (؛ موضوعی که نگارنده را بر آن داشت تا در کنار نقش اندیشه137مان: اند )هداشته
های درباری، عوامل دیگری همچون عامل جغرافیایی و گیری استعارهایران باستان بر شکل

ها مورد گیری این استعارهمحیطی، اعتقادی و دینی و تجربی و زیستی را نیز در شکل
 بررسی قرار دهد و نقش آنها را نیز در این زمینه، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. 

 مبنای نظری پژوهش -2
نخستین کسی که بحث استعاره را در آثار خود به صورت جدّی مطرح کرد، ارسطو بود. 

-اً جنبۀ زیباییداند که تنها به زبان شعر تعلّق دارد و صرفاو استعاره را نوعی آرایۀ ادبی می

های نظری در قرن (. بعدها با پیشرفت18-19: 1380شناسانۀ آن مطرح است )هاوکس، 
بیستم میلادی، مطالعات گوناگونی در مورد ارتباط ذهن و زبان آدمی انجام شد و این 

، رویکردهایکی از این رابطه از منظرهای بسیاری مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. 
ای برای آید که به زبان به عنوان وسیلهبود که رویکردی به شمار میتی شناسی شناخزبان
کند. براساس این رویکرد، زبان، نظامی از دهی، پردازش و انتقال اطلاعات تأکید میسامان
ای مستقل، بررسی شود و ساختار صوری زبان فقط به عنوان پدیدهها درنظر گرفته میمقوله
بندی، ساز و کارهای مودی از نظام مفهومیِ کلی، اصول مقولهشود؛ بلکه به عنوان ننمی

و مبحث استعاره از  گیردتأثیرهای تجربی و محیطی مورد مطالعه قرار میپردازش و 
انتشار کتاب با . Geeraerts, 1995: 115))شود های آن محسوب میترین مقولهمهم

Metaphors we live by ( دگی می کنیمزن هاآن برطبقاستعاره هایی که)  توسط لیکاف
ای جدید در حوزۀ زبان شناسی شناختی مطرح میلادی، نظریه 1980در سال  و جانسون

گردید که تأثیر بسیار شگرفی در این حوزه ایجاد کرد و پس از چندی به مسألۀ اصلی 
 زبانشناسی شناختی تبدیل گشت. 



 

 

های سیك و همچنین نظرگاهبلاغت کلا کشیدن دیدگاهبا به چالش لیکاف و جانسون،      
ای مخصوص به زبان یا خصیصه صرفاً ،چنین بیان داشتند که استعاره ،استعاره ۀدربار دیگر

بلکه سرتاسر زندگی ما از فکر و اندیشه ، ل شاعرانه یا عنصری بلاغی صرف نیستابزار تخیّ
ما براساس آن فکر یا که  آن نظام مفهومی ساً گیرد و اسادربر میرا  گرفته تا اعمال و رفتار

و به طور کل از استعاره ساخته شده  دارد استعاری کاملاً و ساختاری تماهیّ ، کنیمل میمع
(. آنها این نوع اسـتعاره را که ادراک و شناخت مفهوم یك قلمرو از طریق 2003:3است )

 نامیدند. « استعارۀ مفهومی»قلمرو مفهوم دیگر است، 
نیز  های مفهومیبندی استعارهدست به تقسیم ،ن در کتاب خودلیکاف و جانسون همچنی     

 ساختاری، به سه نوع ،ت خاص آنهاها را با توجه به ماهیّ انواع استعارهدر همان ابتدا، زدند و 

 دستۀ 1989در سال  ،سپس لیکاف و ترنر 1ند.بندی کردتقسیم شناختیجهتی و هستی
بندی به این طبقه (،Image Metaphore) های تصویریدیگری را تحت عنوان استعاره

استنباطی امر  های دیگر، حاصل شناخت یا فرااَفکنی و تعمیمکه برخلاف استعاره افزودند
عینی بر قلمرویی انتزاعی و ذهنی نیست، بلکه نتیجۀ فرااَفکنی یك تصویر عینی بر تصویر 

های مورد استعاره ضمن تأیید نظر لیکاف و ترنر درکووچِش بعدها . عینی دیگر است
های ای دانست که بسیاری از استعاره(، ادبیات را عرصهImage Metaphoreتصویری )

ای ندارد و براساس تصویر ساخته شده است؛ او همچنین مقولۀ وارهمفهومیِّ آن، شکل طرح
های مفهومی استعاره ۀبه عنوان پنجمین طبقرا نیز  (Megametaphors)ا هکلان استعاره

 (Kövecses, 2002کند )ر. ک: معرفّی می

آید که به شمار می ر دربارۀ ادبیاتتفکّ ویکردی درر ،شناختیبنابراین نظریّۀ استعارۀ      
ایجاد کرده، بستر تحلیل و تفسیر ادبی  رایرا بی جدید هایو دیدگاه هاتواند بینشمی

شود به نکات ر واقع، زمانی می. دکند ادبی فراهمهای و پژوهش را برای مطالعات مناسبی
های حاکم بر ممتاز و برجستۀ یك اثر ادبی دست یافت که درک درستی از متن و اندیشه

هایی همچون ی شناختی با توجه به اینکه از رشتهآن، در دست باشد؛ نظریۀ استعاره
کند راهم میگیرد، ابزار مناسب را برای فهمِ اثرِ ادبی فزبانشناسی و روانشناسی سرچشمه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

انجام دادند،  2003. باید به این نکته توجه داشت که لیکاف و جانسون در ویرایشی که از کتاب خود در سال  1

دسته را تصنعّی و خام دانستند و بر این نکته اذعان کردند که هر ی مفهومی به این سه بندی اولیۀ استعارهتقسیم

توان از جهاتی هم ساختاری، ها را میپوشانی دارند و همۀ استعارهسه نوع استعارۀ مذکور، به نوعی با یکدیگر هم

 (.264 :2003شناختی در نظرگرفت )هم جهتی و هم هستی



 

 

ای یافتهدهد تا به ذخیرۀ شناختی شاعران؛ یعنی مجموعۀ نظامو به محققّان این امکان را می
ها، عادات و به طور کلی عناصر متعلّق به ها، سنّتها، اطلاعات، باورها، ارزشاز آگاهی

نگری روحی او تبدیل شده و جهان ۀیك فرهنگ که در ذهن شخص انباشته شده و به ملک
  (.76: 1389شخص را شکل داده است، دست یابند )فتوحی، 

 های درباری در خمسهگیری استعارهعوامل شکل -3 

-های درباری در خمسه میترین عوامل شکل یافتن استعارهدر این بخش به بررسی مهم

پردازیم، عواملی که هریك از آنها منجر شده است تا اندیشه و ذهن نظامی به سمت و 
ای از های درباری پیش برود و او را وادارد که برای بازنمود طیف گستردهاستعارهسوی 

ای برای هایی استفاده کند و از آنها به مثابۀ دریچهمفاهیم و باورهای خود، از چنین استعاره
 انتقال نظام اندیشگانی خویش بهره ببرد.

 

 عوامل جغرافیايي و محیطي -3-1

وزه یکی از شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان است. این شهر گنجه، زادگاه نظامی، امر
اند، بخشی از های گذشته گفتهدانان و مورّخان در سدهبنابر آنچه که بسیاری از جغرافی

ی منطقۀ شده است؛ چنانکه یاقوت حموی در کتاب خویش دربارهایالت ارّان محسوب می
« جنزه»هناور داراى شهرهاى بسیار چون نام عجمى کشورى پ أَرَّان» گوید:ارّان چنین می

ان شمکور، بیلقان، میان آذربایجان و ارّ خوانند و برذعه،« گنجه»است که تودۀ مردمش 
ان و هر چه در خاور ارّ ایست به نام الرس هر چه در سوى باختر و شمال آنست ازرودخانه

التقّاسیم، گنجه همچنین صاحب کتاب احسن .(171: 1380« )آن است از آذربایجان است
 تفلیس، قلعه، خنان، شمکور،شمارد و شهرهای زیادی را نظیر را جزو مناطق بردعه بر می

و غیره را همراه با گنجه تحت نام منطقۀ بردعه  بردیج، شماخیه، شروان، باکو، شابران
 (.73: 1361کند )مقدسی، می معرفّی

جنگی بودن این شهر است. در ای که شهر گنجه بدان شهرت داشت، ویژگی اصلی     
واقع، گنجه از دیرباز به علت هم مرز بودن با بلاد روس و مناطق گرجستان و ارمنستان که 

هایی مسیحی نشین بودند، به مثابۀ ثغر و مرز جهان اسلام با مناطق کفّار به عمدتاَ سرزمین
رای ورود به روم و ای که به همراه دیگر مناطق ارّان، مدخلی مهم بآمد. ناحیهحساب می



 

 

تا : شد )اصطخری، بیمبارزه و جهاد و البته تجارت با امپراطوری بیزانس محسوب می
های مداومی را بین مسلمین (. مرزی بودن این منطقه، خواه ناخواه، برخوردها و جنگ111

و آورد. مسلمانان از یکسو به بهانۀ گسترش اسلام به غزوات و مسیحیان این ناحیه پدید می
ها ها، گرجیزدند و مسیحیان نیز که شامل روسهای زیادی در این مناطق دست میجنگ

ها بودند، از سوی دیگر، بر اثر تعصّبات دینی و همچنین تحریك و تحریض توسط و ارمنی
ها مناطق مختلف ارّان همچون گنجه، شکمور، بیلقان و حکومت بیزانس یا روم شرقی، سال

دادند و به غارت و تجاوز علیه این و هجمۀ مداوم خویش قرار میبردع را مورد تهدید 
 (.7: 1379کوب، کردند )زرینشهرها اقدام می

حملات مداوم و پی در پی مسیحیان و شوق جنگ و جهاد در مسلمین، باعث شد تا      
گنجه به مرور زمان، به محلّی برای رفت و آمد بسیار غازیان و جنگجویان تبدیل شود، 

لّی که گاه و بی گاه، شاهد حضور حجم زیادی از جنگاوران سایر بلاد در خود بود. مح
حکایت حضور امیر زیاری، عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر در این ناحیه، برای ادای 

دهندۀ توجه بسیار زیاد غازیان و جنگاوران هایی است که نشانفریضۀ جهاد، از جمله نمونه
(. جنگی بودن این منطقه، 47: 1384ک. به عنصرالمعالی کیکاووس، به این منطقه است )ر. 
های اصلی ساکنان این شهر داری و جنگاوری به یکی از مهارتباعث گردید تا سلاح

شهرى است »نویسد: تبدیل گردد؛ آنگونه که قزوینی در توصیفِ مردمِ این شهر، چنین می
و  مذهبند و ]اهل تقوى و خیر و دیانت[ ان. اهل آنجا، سنىاز ولایت ارّ ]متین و قدیمى[
د، لشکرى و صاحب اسب و لَاند همۀ اهل آن بَگرجستان نشسته ولایتِ چون در حدودِ

 (. 600: 1373)قزوینی، « باشنداسلحه مى
همزمان با دورۀ ضعف و فتور در حکومت سلجوقیان و وابستگان آنها یعنی اتابکان،      

کند و مردم بیش حملات و تهاجمات مسیحیان به گنجه، شدّت و گسترش بیشتری پیدا می
 شوند.از پیش درگیر امور نظامی و جنگی می

سزا برجای گذاشته زندگی در چنین محیطی بی شك در ذهن و تفکّر نظامی تأثیری به     
های مربوط به جنگ و جنگاوری گیری بسیاری از استعارهاست و عاملی مهم، برای شکل

بسیاری نیز شکل  ها که غالباً با مهارتدر ذهن نظامی بوده است. در واقع، این نوع استعاره
ی از اند و در آن از عنصر سلاح و مبحث جنگاوری، در قالب انواع و اشکال گوناگونیافته

نتیجۀ زندگی در چنین محیطی به نوعی بهره گرفته شده است، و با بسامد بالا، تصاویر 



 

 

است؛ محیطی که به علّت جنگی محسوب شدن، افراد آن ناچار به یادگیری فنون رزمی 
بودند و آشنایی با این نوع فنون، یکی از الزامات مهم زندگی در چنین فضایی به حساب 

های رزم و جنگ، گواهِ مهارتِ و تصویرسازی شاعر از صحنه آمد. توصیفات دقیقمی
توان العاده و آشناییّ بسیار او با جنگاوری و آیین و فنون نبرد است که نمود آن را میفوق

 های جنگی مشاهده کرد:انگاری سلاحدر جاندارانگاری یا انسان

 سلاح جاندار است -1 -3-1

-نامه به وفور دیده میه در آثار نظامی به ویژه در شرفهایی است کاستعارهیکی از کلان

های جنگی و مهارت در کاربرد آنان است، شود و بیانگر آشنایی دقیق نظامی با سلاح
ای که این مجال را به نظامی داده است تا با وجود استعارۀ سلاح جاندار است؛ استعاره

 در تیر، نیزه،کمان و کوسهایی همچون شمشیر، سلاح وصف و کاربرد آن و توصیف
های جنگی به یك موجود جاندار، مهارت و هنر خود را در ترسیم صحنههیئت  قالب

 به تأثیر و گرددامری که باعث انگیختگی و هیجان بیشتر در خواننده میدهد؛ خوبی نشان 
با حیات و حرکت هر چه بیشتر متن همراه  و گذاردمی باقی اندیشۀ او و ذهن بر سزایی
 هایی از کاربرد این کلان استعاره در خمسۀ نظامی است:ابیات زیر نمونه. است

 وایشان بهِمَ آمدند چون کوه
 بر نوفلیان، بغل گشادند
 دریایِ مصاف، گشت جوشان
 شمشیر ز خون خام بر دست
 سرپنجۀ نیزۀ دلیران
 مرغانِ خدنگِ تیزرفتار

 

 ها به انبوهبرداشته نعره 
 درنهادندشمشیر به شیر 

 گشتند مبارزان خروشان
 کرد به جرعه خاک را مستمی

 پنجه شکن شتاب شیران
 بر خوردنِ خون، گشاده منقار

 (130: 1389)لیلی و مجنون،            
 کردوز بسی تن که تیغ پی می

 نیزه کرده زبان، به تیغ گرو
 تیر، مار جَهَنده در پیکار
 شاه بهرام در میان مصاف

 
 زیت کانِ یپ و منقارِ ریت رِپَ

 کردزهره صفرا و زهر قی می 
 کاژدها را زَنَد، بیا و برو
 بَد بود چون جهنده باشد مار

 شکافنوک تیرش چو موی، موی
 (183: 1389پیکر، )هفت              

 زیر زیجعبه را ر ،نند از شغبک



 

 

 تسیدشمن نیچشم در راه ا ،سنان
 

 کوس عِ یو تشن پوریش ادِیز فر
      

 کمان نِ یخدنگ از کم نهنگِ
 

 ستیگرز ما صد من ،یآنجا من گر 
 (322 /45-46 :1386 )شرف نامه،   

 سندروس ،گلآمد از سرخْ دیپد
 (380 /203، همان)                        

 زمان كی نیزم كیبر  اسودین
 (194 /44، همان)                         

شود، پویایی و تحرّک شعری و عدم بارزترین امری که در این ابیات ملاحظه می      
دهد این نوع تصاویر، ایستایی و توقف است و این خود یکی از دلایلی است که نشان می

برخاسته از تجارب شخصی شاعر است؛ زیرا که شاعری که صورخیال و تصاویر خود را از 
گیرد، با آنکه از رهگذر شعر الات مختلف طبیعت وام میهای مختلف حیات و احوجنبه

کند، وضع یکسانی ندارد، به این دیگران یا کلمات، با طبیعت و زندگی تماس برقرار می
خاطر که تجربۀ شعری حاصل از تماس مستقیم با ادراک طبیعت، ناگزیر، تحرّک و پویایی 

 (.253-252: 1386، و پیوند بیشتری با زندگی و حیات دارد )شفیعی کدکنی
 

 آسمان حصار است -2 -3-1

های بسیاری های جنگی، استعارههای مربوط به جاندارانگاری سلاحنظامی در کنار استعاره 
آفریند؛ موضوعی که تأثیر را نیز از طریق اماکنی همچون حصار و قلعه و نظایر آن می

سازد؛ زیرا که یکی از می تری، نمایانزندگی در منطقۀ جنگی گنجه را به صورت روشن
ها و باروهای فراوان الزامات این چنین مناطقی، وجود استحکاماتی همچون حصارها، قلعه

(. 601کند )همان: ای که برخی از گزارشات تاریخی نیز، آن را تأیید میبوده است، مسئله
ظامی در کاربرد سازی نها را بر استعارهگونه مکانتوان شواهد تأثیر اینبرای نمونه، می

 استعارۀ آسمان حصار است، ملاحظه نمود:
 ی قلعی برآر    دست برین قلعه 

 تا فلك از منبرِ نهُ خرگهی      
 

 پای برین ابلق ختلی درآر 
 بر تو کند خطبۀ شاهنشهی

 (246 /47-48: 1386)مخزن الاسرار، 
 این هفت حصار برکشیده       
 وین هفت رواق تیز گرده   

 هزل نباشد آفریدهبر  
 آخر به گزاف نیست کرده



 

 

 (37 /5-6)لیلی و مجنون،             
 زآن گوهر و نافه چرخ شش طاق  

 کرده فلك از فلك سواری     
 

 پر زیور و عطر کرده آفاق 
 رویین دژ قطب را حصاری

 (193 /6-7)لیلی و مجنون،           
 حصاریست این بارگاه بلند   

 پرده درنگذرد     چو اندیشه زین 
   

 ها شهربنددرو گشته اندیشه 
 پسَِ پردۀ راز، کی ره برد؟

 (108 /61-62: 1389)اقبال نامه،       
البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که نظامی در توصیف برخی از مفاهیم همچون 

ت که این خود وسواس، احسان، پرهیز و قناعت نیز از حصار و قلعه و دژ استفاده کرده اس
سازی در ذهن و تفکّر گواهی دیگر بر تأثیر زندگی در مناطق جنگی بر فرآیند استعاره

 نظامی گنجوی است:    
 دِهِ سپاهِ موران    اقطاع

 هایِ وسواس   درّاجۀ قلعه
    

 مقصودم از این حکایت آنست    
 مجنون که بدان دَدان، خورش داد     

     
 پرهیز، نه دفع یك گزندست 

 در راحت ازو، ثبات یابند       
 در رنج، گلی هزار داروست

 
 چون من از قلعۀ قناعت خویش   
 در ادا کردنِ زرِ جایز

       

 نشینِ پشتِ گوراناورنگ 
 پاسدارندۀ پاسِ دیر بی

 (83 /7-8)لیلی و مجنون،             
 کاحسان و دهش، حصار جانست

 خود، حصاری آباد کرد از پی
 (192 /43-44)همان،                  

 در راحت و رنج، سودمندست
 وز رنج، بدو نجات یابند
 بر گنج دژی هزار باروست

 (253 /38-40)همان،                     
 شاه را گنج درکشیدم پیش

 دار مَنَست رویین دزوام
 (370 /47-48)هفت پیکر،           

مواردی که ذکر شد، بخش زیادی از توصیفات مربوط به جنگاوران در  افزون بر     
نامه نیز در ارتباط با توصیف لشکریان روسی است که در مواجهه با اسکندر قرار شرف
دهد که این ها، نشان میها و توصیفات نظامی در مورد روساند. بررسی استعارهگرفته



 

 

شود، هم بیشتر اسکندر با آنها مواجه می توصیفات، نسبت به اوصاف دیگر لشکریانی که
دهندۀ متأثّر بودن نظامی از فضای است و هم جنبۀ منفی آنها، بارزتر است که این امر، نشان

 سوم و همچنین نیمۀ دوم سدۀ  ششم در فاصلۀ اواسط سدۀ  ،هاروس گنجه است؛ چرا که
یاى خزر حمله کردند و هجری، حدودِ  پنج مرتبه، با کشتى به سواحل جنوبى و غربى در

دست گشودند و وحشت و  در جریان تهاجمات خود به غارت و کشتار و اسارت مردمان
هاى این دریا پدید آوردند. در جریان حملۀ کرانه هاى ساکنانِدر دلبسیاری،  هراس

  هجری صورت 334  و اوایل سال  333 در اواخر سال  ،چهارم که به تحقیق کسروى
 ،اى شد که بعد از آن دیگرگرفتار چنان فاجعه ،آباد و بزرگ بردعه ، شهرگرفته است

به نامه در شرفاى که نظامى هرگز روى آبادى به خود ندید و کمر راست نکرد و واقعه
به ارّان  هاچهارمین حملۀ روسقطعاً ارتباط تنگاتنگی با موضوع ، است نقل آن پرداخته

او اخبار این کشتارهاى  و ى گنجه بوده استنزدیك بردع، یعن ،نظامى سکنِمَدارد. 
هایى که از حملۀ و ویرانىاست آور را که دو قرن قبل از تولدش روى داده، شنیده نفرت
 (. 880: 1379نیا، )رئیس ها بر جاى مانده، خاطرش را آزرده و ملول کرده بوده استروس
قرن ششم هجری و در شهر  ها، در نیمۀی روسبراساس منابع تاریخی، پنجمین حمله     

تاریخی شروان رخ داده است، مصادف با سلطنت شروانشاه، ابواسحاق ابراهیم اخستان که 
دو قصیدۀ خاقانی که در مدح شروانشاه اخستان و تهنیت فتح روس است، از جمله اسناد 

 این واقعه است. خاقانی در شرح این حادثه چنین بیان کرده است:
 رانصاحب غرضند روس و خز

 تیغ تو مزوّری عجب ساخت
 فتح تو بجنگِ لشکرِ روس
 رایات تو روس را علی روس

 

 منکر شده صاحب افسران را 
 بیماری  آن  مزوّران را
 تاریخ شد آسمان قران را
 صرصر شده ساق ضیمران را

 (31: 1388)خاقانی،                     

ها که برطبق آنچه که کتب تاریخی بر آن تأکید دارند، حملات و تجاوزات روس     
های بسیاری بوده داد، همراه با اقدامات وحشیانه و ایجاد ناامنیعمدتاً از طریق دریا رخ می

است که حاصل آن، قتل و غارت جان و اموال و به بردگی گرفتن مردمان نواحی مختلف، 
ان، آذربایجان و طبرستان بوده است. آنان، حتی به اسراء نیز رحم نکرده، از جمله ساکنان ارّ



 

 

-پوشی نمیرساندند و از ارتکاب هیچ جنایتی چشمتعداد بسیاری از آنها را به قتل می

  1کردند.
ی نظامی و به نوع توصیفاتی که ها به ارّان، بر ذهن ملول و آزردهروسبدون شك حملات 

توان مدعی شد که حجم زیاد تصویرسازی تأثیر گذاشته است و می دهد،از آنها ارائه می
ها نامه، حاصل کینه و نفرتی است که نظامی از روسها، در منظومۀ شرفمنفی از روس
  داشته است.

توان بـا تصـاویر لشـکریان ها را میبرای واضح شدن این مطلب، تصاویر مربوط به روس     
ی، در توصیفات خود برای لشکر ایران در جنگ با اسـکندر از ایرانی دارا مقایسه کرد. نظام

(، گوسـفند 169 /110(، مـو  دریـا )همـان: 194 /35نامـه: تصاویری همچون کـوه )شـرف
( و زنبـور گیلـی 159 /89(، گـوزن )همـان: 180 /116(، خـروس )همـان: 171 /20)همـان: 
تر است، در حالی ها محسوسکند، تصاویری که جنبۀ مثبت آن( استفاده می196 /75)همان: 

(، 381 /211-210ها از تصاویری همچـون اژدهـا )همـان: که برای توصیف لشکریان روس
(، دیو )همان: 384 /285(، عفریت )همان: 265 /63(، نهنگ )همان: 356 /60گرگ )همان: 

کنـد؛ تصـاویری کـه عـلاوه ( اسـتفاده مـی396 /515رنگ )همان: ( و ابرِ ظلمات389 /371
رسـاند، بـازنمودِ دیـد منفـی و تنفّـر نظـامی از خویی سپاهیان روس را میاینکه جنبۀ درّندهبر

 ها نیز هست.روس

 عوامل اعتقادی و ديني -3-2

ی نظـامی، باورهـا و اعتقـادات دینـی و مـذهبی های اصلی تفکّـر و اندیشـهیکی از خاستگاه
مـدار و دارای شخصـیتی دیـنشود، نظـامی ها مشخص میاوست. بر طبق آنچه که از تذکره

معتقد به ضوابط و اصول شرعی بوده است؛ شخصیتی که با قرآن، سنّت و حدیث آشنا بوده 
و در زندگانی خویش، سعی در التزام به آداب و آیین اسلامی داشته اسـت. در احـوالات او 

ی حرص آمده است که در بیشتر عمر خود، به قناعت و تقوا و عزلت مشغول بوده و از غلبه
(، عـالمی کـه در خلوتکـدۀ 606: 1386و هوا، ملازمت اربـاب دنیـا نکـرده اسـت )جـامی، 

خویش، سر به مجاهده و ریاضت و توکّل داشته و در این راه به چنان مقامی نائـل شـده کـه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و   1جلد/1320ه تاریخ طبرستان از بهاالدین محمدبن اسفندیار، برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک ب -1
 . 8م/ جلد 1982التاریخ ابن اثیر، الکامل فی

 



 

 

(. برخـی او را 1/722:  1387کاشف حقایق صوری و معنوی گردیـده اسـت )گوپـاموی، 
دانسـتند و در طریقـۀ سـیر و نی و فضایل روحانی، عارف نیز مـیعلاوه بر داشتن مراتب انسا

 (. 2206 /3:  1382کردند )هدایت، محمد زنجانی منتسب میسلوک، به اخی
آثار نظامی نیز نشان دهندۀ عمق اعتقادات دینی و مذهبی اوسـت؛ آنگونـه کـه برخـی از      

بـه صـورت داسـتان و تمثیـل نمـود الاسرار، ها؛ مانند مخزناین اعتقادات، در بعضی منظومه
پیکر و شرف نامه، موجب عفّت بیان داشته و در بعضی دیگر همچون خسرو و شیرین، هفت

های اروتیك را با زبـانی در کلام نظامی شده است و باعث شده است تا او بسیاری از صحنه
اتی مستقیم به قرآن کاملاً استعاری و پوشیده بیان بنماید. افزون بر این، وجود ابیاتی که اشار

و روایات و احادیث اسلامی دارد نیز بخشی از تـأثیرات عوامـل اعتقـادی و دینـی بـر ذهـن 
 شود که موجب افزایش غنای شعری خمسه گردیده است.نظامی محسوب می

هـای توحیـدی خـود را در قالـب هـای خـویش، اندیشـهاو در آغاز هـر یـك از منظومـه     
هـا و تصـاویر بـدیعی کند و از طریق کاربرد استعارهارد بیان میهایی که دمناجات و خطاب

بخشد. او پـس از ای خاص میدهد، به آنها رنگ و جلوهها ارائه میکه برای بیان این اندیشه
پـردازد؛ ها، به نعت پیـامبر نیـز مـیهای توحیدی خود در آغاز هر یك از منظومهبیان اندیشه

قاد قلبیِّ بسیارِ شاعر به اسـلام و پیـامبر آن اسـت و آکنـده از ی اعتهایی که نشان دهندهنعت
تـوان در تصـاویری کـه نظـامی از شور و هیجانات دینی و مذهبی است؛ ایـن مطلـب را مـی

دهد، به خوبی مشاهده کرد. هرچند پرداختن بـه موضـوع معـرا  در ی معرا  ارائه میواقعه
ابوعلی سینا سابقه دارد، امـا بـه قـول هـانری  آثار قبل از نظامی همچون حدیقه و معرا  نامۀ

هـای پـنج گانـۀ نظـامی از معـرا ، خصوصـاً روایـتِ دوفوشه کور، محقّق فرانسوی، روایت
معرا  در هفت پیکر، از حیث بیان، بسیار پرقدرت و در میان همۀ متون ادبی دربارۀ معـرا ، 

 (.11-10: 1370شود )شاهکار محسوب می
ای شکل داده است کـه ا و اعتقادات نظامی، ذهن و تفکّر او را به گونهدر مجموع، باوره     

ها را در شعر نظامی به وجود بیاورد که در این مجـال بـه برخـی ای از استعارهتوانسته زنجیره
 پردازیم:از آنها می

 خدا شاه است -3-2-1

-است مرتبط میهای مفهومی در خمسۀ نظامی، به استعارۀ خدا شاه حجم وسیعی از استعاره

های مربوط به نعـت، دارای بسـامد بسـیار بـالایی ای که به خصوص در قسمتشود؛ استعاره



 

 

ای که حاصل تبیین و اند؛ رابطهاست. برخی منشأ این استعاره را نسبتِ عبد و معبودی دانسته
سازی آن از طریق تجارب محسوس بشـری اسـت. در بیان نوع رابطۀ انسان با خدا و ملموس

گونـه از رابطـۀ های انساندهد که این دست استعارهقع، بررسی میراث ادیان الهی نشان میوا
هـای گفتمـان هـا و شـاخصترین طرحوارهترین و بنیادیانسان با خدا، به مثابۀ یکی از اصلی

هاســت رود کــه قــرآن کــریم نیــز سرشــار از ایــن گونــه اســتعارهادیــان الهــی بــه شــمار مــی
(brummer, 1993: 19.) 

ی مَلِك و شاه خوانده شـده اسـت و ایـن در قرآن کریم، خداوند در شش مورد، به مثابه     
هـایی دهندۀ این استعاره در تفکّر نظامی اسـت. از جملـه آیـهخود یکی از عوامل مهم شکل

ی مؤمنـون اسـت کـه در آن سوره 116که لفظ مَلِك برای خداوند ذکر گردیده است، آیۀ 
مثابۀ شاهی معرفی شده است که جز او خدایی نیست و پروردگـار عـرش کـریم خداوند به 

در آیات دیگر قرآن نیـز «. فتعالی الله الملك الحق لااله الا هو، هو رب العرش الکریم»است 
کنند و مؤیّـد عباراتی مانند مُلك، کرسی و عرش، به صراحت بر تصویر پادشاهی تأکید می

؛ تصویری که در آن، نقشِ سلطه و حاکمیـت خداونـد بـر معنایِ سلطنت و حکومت هستند
گردد و رابطۀ انسان با معبودش را در فضایی دربـاری ابعاد مختلف زندگی بشر، بارز می می

کند. همچنین، بنابر اظهارنظر برخـی توأم با جبر، نابرابری، تسلیم و اطاعت پذیری ترسیم می
غلب به صورت استبدادی و مطلقـه بـوده، از محققیّن، شکل حکومت در ادوار مختلف که ا

-رفتـه کـه در شـکلها به شمار میمدل تجربی و عینیِّ مناسبی برای ایجاد این دست استعاره

: 1392تأثیر نبـوده اسـت )هاشـمی و قـوام، گیری این استعاره و بیان اقتدار مطلق خداوند بی
84 .) 
-ی خـدا شـاه اسـت و خـردهاز وجوهِ مهم نظامِ فکریّ نظامی که ما را در تبیـین اسـتعاره     

کند، بحث از اشعری بـودن نظـامی اسـت. طـرح مبـاحثی همچـون های آن یاری میاستعاره
توحید، صفات خدا، خلافت و دعوت به شریعت در خمسه، تمایل وی را به تفکّـر اشـعری، 

رچه خردگرایی آشـکار نظـامی و توجهّـات خـاص او بـه مسـائل دهد؛ اگبه خوبی نشان می
کنـد؛ امـا الاسرار و اسکندرنامه او را به معتزله و شـیعه نزدیـك مـیعقلی، به ویژه در مخزن

بان و شـدّت اختلافـات  اوضاع و احوال حاکم بر عصر نظامی که عصرِ تعصّب و غلبۀ متعصـّ
ترین مکتب کلامی ایـن بخشد، زیرا مهمدینی است، حدسِ اشعری بودن نظامی را قوّت می

ترین مذهب فقهی این دوره، نخست حنبلی و دیگر شافعی بـوده اسـت عصر، اشعری و مهم



 

 

و بنا به شواهد تاریخی، مکتب اعتزال و شیعه در ناحیۀ ارّان، رونقی نداشـته اسـت )خـاتمی، 
 (. پس با توجه به قراین، نظامی یك فرد اشعری بوده است.5-4: 1388

های توحیـدی ابوالحسـن مـرتبط اسـت، از اصول اندیشگانی مکتب اشعری که به اندیشه     
آیـد. براسـاس نظریۀ کَسب است که از جمله اعتقادات اساسی و مهم اشاعره به حسـاب مـی

شـود و اختیـار و تکلیـف این نظریه، فعل آدمیان در عین آنکه به خود آنهـا نسـبت داده مـی
-، آفریدۀ خداست. او آدمی را مکتسب عمل خویش بـه شـمار مـیسازدایشان را موجهّ می

سـازد. کسـب بـا توجّـه بـه تعریـف اشـعری آورد؛ یعنی کسی که عمل را از آن خویش می
و ابـن فـورک،  42م: 1953کاری است که به واسطۀ قدرتی حادث، صورت یابد )اشـعری، 

دانسـت؛ امـا به معنی اراده مـی(. البته اشعری، به اصل اختیار باور داشت و آن را 92م: 1987
کرد کـه خـودِ اراده و قـدرت انسـان نیـز بـه اراده و اصل شمول ارادۀ الهی نزد او، حکم می

خلق الهی وابسته باشد و بنابر گفتـۀ ابـن فـورک، در واقـع خـدا بخشـی از اختیـار و قـدرت 
 (.76خویش را به انسان ببخشد )همان: 

ای ها به مثابۀ یك ایدئولوژی، به شـکل طرحـوارهیّ قرناین نظریه و تفکّر اشعری، در ط     
ای وسیع از مسلمین نهادینه گردید و براساس آن، فاعلِ حقیقـیّ همـۀ مند، در ذهن تودهنظام

شد و انسان، تنها کسب کنندۀ فعلی بود کـه خداونـد آن را افعال سیاسی، خداوند دانسته می
 (. 248: 1378کرد )فیرحی، به دست حاکم جامعه ایجاد می

توان به سرمنشأ زنجیـروار اسـتعارۀ خـدا شـاه اسـت نیـز دسـت یافـت. بر همین اساس می     
ای است برای استعارۀ خدا شـاه اسـت. های جانداربنیاد، زیرمجموعهبخش زیادی از استعاره

ه شوند کـها شامل مفاهیم، عوامل طبیعی و غیر طبیعی، امور انسانی و حیوانی میاین استعاره
 توان به شواهد زیر اشاره نمود:اند. برای این استعاره، میتحت عناوین درباری طرح شده

ـــت ـــاهی توراس ـــان پادش ـــدایا جه  خ
 

ــــار ــــرت تنگب ــــو از حض ــــود ت  وج
 ای تـــا فـــراهم شـــوینـــه پرگنـــده

ـــــو ـــــال نظـــــر، خـــــالی از راه ت  خی
 

ــت  ــد خــدایی توراس ــا خــدمت آی  ز م
 (1/63)شرف نامه،                       

 پیـــــكِ ادراک را سنگســـــار کنـــــد
ـــزوده ـــه اف ـــوین ـــم ش ـــا ک ـــز ت  ای نی

 ز گردنــــــدگی دور درگــــــاه تــــــو
 (30/64-32)همان،                      

ـــــز  ـــــه آوی نی علاق ـــــَ ـــــوان مَس ـــــز  کی ـــــد تی ـــــغ او کن ـــــن تی ـــــا آه  ت



 

 

ـــش ـــود جلال ـــین ب ـــه چن ـــاهی ک  ش
 در خــــدمت ایــــن خــــدیوِ نــــامی

     

ــــــالش ــــــی جم ــــــاد ب ــــــاق مب  آف
 مـــــا اعظـــــم شـــــانك ای نظـــــامی

 (194 /19-21)لیلی و مجنون،         
ــد ــدا را دی ــت خ ــی جه ــی ب ــون نب  چ
 شربت خاص خـورد و خلعـت خـاص

 جــــامش اقبــــال و معرفــــت ســــاقی 
      

ـــــــان راه ـــــــو غریب ـــــــر چ  او متحی
ـــتند ـــش داش ـــه ره ـــینان ک ـــرده نش  پ

ــت  ــانش گرف ــرده می ــن پ ــرت ازی  غی
 رفـــت ولـــی زحمـــت پـــایی نداشـــت
ــه در آمــد تمــام  چــون همــه از خــود ب

ــــرده بر  ــــه دســــت وصــــالپ  انداخت
             

ـــنید  ـــلام ش ـــدم ک ـــدوث از ق ـــی ح  ب
ــلاص ــرات خ ــق، ب ــرب ح ــت از ق  یاف
 هـــــیچ بـــــاقی نمانـــــد در بـــــاقی

 (88 /70-72)هفت پیکر،               
ــــــاه ــــــر در آن بارگ ــــــه زده ب  حلق

ـــــه بگذاشـــــتند...هـــــود  او یك  تن
ــت ــانش گرف ــه عن ــرت از آن گوش  حی
 جســت ولــی رخصــت جــایی نداشــت

ـــان  ـــت هم ـــلامیاف ـــول س ـــه قب  لحظ
 از در تعظــــــیمِ ســــــرای جــــــلال

  (48-50 /33-48)مخزن الاسرار،     
را که برطبق استعارۀ خـدا شـاه  درباری ۀهای جاندارانگارانبنابراین باید منشأ تمام استعاره     

است شکل گرفته است، در همان اصل اقتدار و حاکمیّت سلاطین جستجو کـرد؛ حاکمیّـت 
بق آن تمام عناصر طبیعت تحت سـیطره و حاکمیّـت خـدا قـرار دارنـد و ای که بر طو سلطه

 باید تسلیمِ اوامرِ او باشند و در اطاعت و متابعت از او سرکشی نکنند.

 شاه خدا است -3-2-2

، قـرار دارد کـه «شاه خدا اسـت»به موازات وجود استعارۀ خدا شاه است در خمسه، استعارۀ 
ای کـه درآن، پادشـاهان تنهـا باستان شکل گرفته است؛ اندیشههای ایران تحت تأثیر اندیشه

هـایی از الوهیّـت و خـدایی آمدند، بلکه نشانهموجوداتی محسوس و یا مادی به حساب نمی
هـای عصـر هـا و سـکهتوان در کتیبهدر نهاد آنها وجود داشت؛ امری که نمودهای آن را می

انـد، مشـاهده کـرد شـدههـرۀ آنهـا خوانـده ساسانی که در آنها شـاهان نطفـۀ ایـزدان و یـا چ
(. مدح و ستایشی که نظامی در کتاب خسـرو و شـیرین در مـورد 189: 1384سن، )کریستن

های بازتاب این استعاره در ذهن و تفکّـر نظـامی دهد، از جمله نمونهاتابك ایلدگز، ارائه می
 است:



 

 

 همـــه عـــالم گرفـــت از نیـــك رایـــی
 ســـیاهی و ســـپیدی هرچـــه هســـتند

 

 چنـــین باشـــد بلـــی ظـــلّ خــــدایی 
ـــار او را پرســـتند ـــت از کردگ  گذش

 (125 /36-37: 1386)خسرو و شیرین،
نظامی در این ابیات، معتقد است که اتابك ایلدگز چون سایۀ خدا بـر روی زمـین محسـوب 

را با خود به همراه دارد، بعد از خداوند، شایسـتۀ پرسـتش از هایی از الوهیّت نشانه شود ومی
ای نزدیك به مقام خداوندی قرار دارد. نظـامی رود و در مرتبهتمام هستی به شمار میسوی 

پیکر نیز، بزرگان و نامورانی که دل در گروی پادشاهی بهرام گور بر ایران داشـتند در هفت
ای این طریق شـاه را دارای چنـان قداسـت و مرتبـه کند و ازپرست توصیف میرا با واژۀ شهَ

 یستۀ پرستش است: داند که شامی
ه ـــدشـــَ  هـــرِپرســـتان کـــه مُشـــَ  ه دیدن

ـــه ـــوی خان ـــتند س ـــویشبازگش  ی خ
ــــانیِّ او ــــك ز مهرب ــــر ی ــــته ه  گش

 

ــــخن  ــــایِو آن س ــــنیدند ه ــــز بش  نغ
ـــیش ـــه پ ـــو نهـــاده ب  صـــورت شـــاه ن
 عاشــــــــق فــــــــرِّ خســــــــروانیِّ او

   (          153 /1-2)هفت پیکر،                

پرست را با اشاره به بهرام گور به کار پیکر نیز واژۀ شهَاو در ابیات دیگری از منظومۀ هفت

 برد:می

 وارثِ مملکت به تیغ و به جام

 وارثِ مُلك را دهید سریر

 من از این شغل درکشیدم دست

 

 چون در آن بزم، شاه را خوش دید

 پرستزد زمین بوس و گشت شاه

 

 هیچ کس نیست جز مَلِك بهرام 

 صاحب افسر جوان بهست که پیر

 پرستنیستم شاه بلکه شاه

 (154 /18-20)همان:                    

 در زبان آب و در دل آتش دید

 چون زمین بوسه داد باز نشست

 (197 /75-76)همان،                

 دل شاه است -3-2-3

باشـد. مـی ی دل شـاه اسـتاستعارۀ دیگری که باید در ایـن بخـش از آن نـام بـرد، اسـتعاره
قـرآن، روایـات، احادیـث و عرفـان  ۀاین استعاره، جایگاه والای دل، در سه حـوز سرچشمۀ



 

 

اسلامی است. در قرآن کریم علاوه بر اینکه عواطف و احساسـات بشـری؛ همچـون تـرس، 
هـای دیگـری نیـز شـود، بـرای آن ویژگـیبیماری، رحمت و خشوع به دل نسـبت داده مـی

ه، کسب اعمال و همچنین قدرت پـذیرش هایی همچون قدرت ارادشود؛ ویژگیشمرده می
سازد تا پذیرای بارِ سنگینی همچـون وحـی باشـد )بقـره: و درک؛ قدرتی که دل را توانا می

هـای مزبـور، نشـان (. این نوع نگاه به دل، خصوصاً با توجه به ویژگی194-193، شعراء: 97
ارد. در واقـع، قـرآن ی اهمیت و جایگاه والایی است که  قلب یا دل در نهاد آدمـی ددهنده

کند که وظیفـۀ شود، آن را برترین جزء انسان معرفّی میکریم با نقشی که برای دل قائل می
ای اسـت کـه غیـب و شـهود را بـه کند و به مثابۀ دروازهحصول به علم و معرفت را ایفاء می

 نمایاند. آدمی می
ت و سعادت و فساد شـخص بر طبق روایات اسلامی، قلب مرکز و اساس جسم انسان اس     

انَّ فی جسد ابن آدم لمضغۀ اذا صـلح صـلحت »فرماید: به آن بستگی دارد؛ چنانکه پیامبر می
: 23ق،  1403)مجلسـی، « بها سایر الجسد و اذا فسدت فسد بها سایر الجسد الا و هی القلب

که در روایتـی  تر از همه، اینکه جایگاه و مکان خداوند در آن قرار دارد؛ آنگونه( و مهم58
« ) لا یسعنی ارضـی و لا سـمائی و انّمـا یسـعنی قلـب عبـدی المـومن»قدسی آمده است که 
قلـب المـومن »( و یا در روایاتی دیگر نیـز داریـم کـه 344: 3،  1383صدرالدین شیرازی، 

(.  براسـاس ایـن 25: 67ق،  1403)مجلسـی، « القلب حـرم الله»( و یا 327)همان: « اللهعرش
گیـرد و نـورِ ایمـان در یات، دل حرم خدا و محلیّ است که خداوند در آن جای مینوع روا

 (.619: 5، ح 1388شود )ر. ک. نهج البلاغه، آن ظاهر می
این قداست و تقدّس، به عرفان اسلامی نیـز تسـرّی یافـت و در سـخنان عرفـا نمـود پیـدا      

و چـون حـدیث دل » اه متصـورّ شـد: کرد، تا آنجا که در ذهنیّت آنها، دل به مثابۀ یك پادش
خـواهیم کـه گـاه آن را روح گوینـد و گـاه نفـس و کنم، بدان که آن حقیقت آدمی را می

حقیقت دل، از این عالم نیست و بدین عالم، غریب آمده است و به راه گـذر آمـده اسـت و 
 انـد و پادشـاه جملـۀپاره، آلت و مرکب وی است و همۀ اعضای تن، لشـکر ویآن گوشت

« تن، وی است و معرفت خدای تعـالی و مشـاهدت جمـال حضـرت وی، صـفت وی اسـت
، در «دل شـاه اسـت»گیری اسـتعارۀ (. ثمرۀ این افکار و اقوال، شکل11: 1،  1361)غزالی، 

دهـد کـه نظـامی، تصـویر کـاملی از پادشـاهی دل در شعر نظامی است. شواهد زیر نشان می
 ذهن داشته است: 



 

 

ـــــادِ دمِ ـــــس آب ـــــیمدر نَفَ ـــــوز ن  س
ـــیش او ـــه ادب پ ـــواری، ب ـــرخه س  س
ـــکار ـــزک در ش ـــه ی ـــوانی ب ـــخ ج  تل
 قصـــد کمـــین کـــرده کمنـــدافکنی
ـــود ـــه و دل شـــمع ب ـــن همـــه پروان  ای
ـــان دل ـــده مهم ـــت ش ـــه قناع ـــن ب  م
ـــــافتم ـــــمِ لشـــــکرِ دل ی  چـــــون عل

     
 مبین در دل کـه او سـلطانِ جـان اسـت

  
ــم اســت خــاموش ــد کــه دیل  چــون دی
ــــــرهنگیِّ درگــــــهِ دلــــــش داد  س

     
ــــاز ــــین داد ب ــــخ چن ــــد پاس  خردمن

ـــده  ـــرا بن ـــوام ـــامشَ هَ ـــت، ن  ای هس
     

ــــروز  هِ نیم ــــَ ــــته ش ــــین گش  صدرنش
ـــــر ـــــایی، ظف ـــــل قب ـــــدیش اولع  ان

ــــــوار ــــــیهی درد خ ــــــر او س  زیرت
 ســــیم زره ســــاخته رویــــین تنــــی
 جملــــه پراکنــــده و دل جمــــع بــــود
ـــلطانِ دل ـــه س ـــوا داده ب ـــه ن ـــان ب  ج
ــــــان تــــــافتم  رویِ خــــــود از عالمی

 (93 /69-75رار، )مخزن الاس         
 قدم در عشق نهِ، کاو جـانِ جـان اسـت

 (138 /73)خسرو و شیرین،         
ـــوش ـــوردین پ ـــه گ ـــردش ز گلال  ک
 وز بـــــازویِ خـــــود، حمـــــایلش داد

 (266 /84-85)لیلی و مجنون،         
 کـــه بـــر شـــه گشـــایم در بســـته، بـــاز
 دِلِ مــــن بــــدان بنــــده، فرمــــانروا ...

 (102 /105-106)اقبال نامه،        

 عوامل تجربي و زيستي -3-3

ــاریخی و تــذکرهشخصــیّت نظــامی، آن ــه کــه از کتــب ت ــار خــود او گون ــین آث ای و همچن
گیر بوده است؛ شخصیتّی که برخلاف همعصران خـود؛ آید، شخصیتی منزوی و گوشهمیبر

همچون خاقانی، مجیر بیلقانی و ابوالعلاء گنجوی، چندان درصددِ مطرح کردن خـود نبـوده 
 و ارتباط چندانی با دربار و پادشاهان و حاکمـان منطقـۀ خـود نداشـته اسـت و صـرفاً جهـت

 حفظ آثارش، ناچار بوده است آنها را به نام شاهان، مسمّا کند. 
دورانِ زندگیِّ نظامی، عصری متلاطم و پرآشـوب اسـت؛ عصـری کـه در آن حکومـت      

سلجوقیان، قدرت پیشین خود را از دست داده است و از شکوه گذشـتۀ آن، چنـدان خبـری 
گردد تا زیۀ این حکومت، آغاز مینیست. در واقع، پس از مرگ ملکشاه سلجوقی، روند تج

جایی که بر اثر اختلافات گسترده میان شاهزادگان سـلجوقی، دولـت سـلجوقیان تبـدیل بـه 
هایی همچون سلاجقۀ کرمـان، روم و عـراق، گردد و حکومتالطوایفی میحکومت ملوک



 

 

اخلافـات، آیند. حجـمِ زیـادِ اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس و یا خوارزمشاهیان پدید می
هـا و شود. مردم مجبور بـه پرداخـتِ خـرا آرامی در ایران میموجبِ ویرانی، نابسامانی و نا

 آید.آور و ناامیدکننده در کشور پدید میشوند و فضایی یأسهای سنگینی میمالیات
 این دوران که همزمان با تسلّط گستردۀ اقوام وابسته به سلاجقه بر ایران است، بـر قلمـرو     

ب در عقایـد و فرهنگ ایرانی تأثیرات فراوانی برجای می گذارد. اینان معمولاً مردمی متعصـّ
گیر و نسبت به کسانی  که بـا عقایدشـان همراهـی نداشـتند، بـدرفتار در نشرِ مذهب، سخت

بودند و به همین سبب، با تسلّط ترکانِ سلجوقی، چه غلام و چه امرای قبایل، سیاست دینـیّ 
هـایی همچـون معتزلـه و شـیعیان ان اجرا شـد کـه موجـبِ آزارِ سـختِ گـروهخاصی در ایر
خـواره، ها با همۀ تظاهر به دینـداری، مردمـی فاسـد، شـراب(. آن170: 1386گردید )صفا، 

قتّال و نهّاب بودند. تجاوز به اعراض و نوامیسِ خلق، ظلم و بیـدادگری، پیشـۀ ایشـان بـود و 
مفاسد و معایب اخلاقی، در میان مردم پراکنده شد و مـردم ناچار در عهد تسلّطشان، بسی از 

خاطر بودند به انتقاد از اوضاع واداشت و از ایـن رو، در ها، رنجیدهبینا را که از این نابسامانی
آثار نویسندگان و شاعران قرن ششم، سخنانِ انتقادآمیزِ بسیاری، در مذمّت اقـوام وابسـته بـه 

شـود گویی از رفتار امرا و سلاطین و رجال حکومتی، دیده میسلاجقه و مفاسدشان و نیز بد
توان به سنایی، سوزنی سمرقندی، انوری، و خاقانی اشاره که از جملۀ این شاعرانِ منتقد، می

 کرد )همان(.
اوضاع و احوال حاکم بر این عصر، مسلماً بر نظامی نیز تأثیر گذاشته است که شواهد آن      

 کنیم:نظیر گنجه زندان است و دنیا زندان است مشاهده می هایی؛را در استعاره

 گنجه زندان است، دنیا زندان است -3-3-1

با توجه اوضاع و احوال نابسـامان سـرزمین ایـران در قـرن ششـم هجـری، گنجـه نیـز دارای 
جویی آنهــا، وضــعیتی آشــفته و ناامیدکننــده بــود. اختلافــاتِ داخلــیّ فرمانروایــان و عشــرت

هـایِ رسـمیهـا و بینظمـینژادی و طبقاتی افراد مختلف سـاکن در گنجـه، بی برخوردهای
ها، موجی از گرفتاری و ناامنی را سپاه اتابك و سلطان سلجوقی و تاخت و تازِ مکرّر گرجی
ثباتی و عدمِ آرامـش خـاطر کـرده در این مناطق پدید آورده بود و جامعۀ گنجه را دچار بی

هـای گری(. از سوی دیگر نیز، غلبۀ اراذل و اوباش و آشوب7-12: 1379کوب، بود )زرین
هـا شد، مزید بر ایـن علّـتآنها در شهر گنجه که موجب رنجیده خاطر شدن اهالی آنجا می

 گردیده بود. 



 

 

در این وضعیّت، با توجه به آشفتگی اوضاع حاکم، نظامی مجبور به عدم ترک گنجـه و      
-ایتی کامل او از این وضعیّت فراهم شده بود، نارضـایتیاقامت در آن شده و موجبات نارض

کنـد و در ایـن وضـعیّت اسـت کـه نشینی و دوری از اجتماع مـیای که او را وادار به عزلت
شود کـه او را دربنـد خـود گنجه و محیط اطراف آن،  برای او به مانند زندان و حصاری می

ناگفته نماند که نظامی به صـورت ذاتـی،  گرفته است و او هیچ راهی برای فرار از آن ندارد.
-نشـینی و عزلـتنشین بوده، اما احتمالاً بخش زیـادی از گوشـهگرا و گوشهشخصیتی درون

گزینی او، بابت همین نارضایتی نسبت بـه احـوالات متغیـر جامعـه بـوده اسـت. شـاید دلیـل 
انزوایی است که  گرا بودن وی و استعاری او، حاصل درونهای تصویربسیاری از پیچیدگی
 ساز اصلی آن بود.جامعۀ عصر، زمینه

خاقانی نیز که همولایتی و همعصر نظامی است، هماننـد نظـامی، نسـبت بـه ایـن شـرایط      
-اند، ناله سـرمیناراضی است و از اینکه فرمانروایان شروانشاهی، او را شهربندِ شروان کرده

ای کـه بـه نـام قصـیدۀ ترسـائیه معـروف قصـیدهکنـد. او در دهد و اعلامِ انزجار و نفرت می
 رود که قصد دارد ترک مسلمانی کرده، به بیگانگان تمسّك جوید:است، تا آنجا پیش می

 مـــرا اســـلامیان چـــون داد ندهنـــد
ـــــك گشـــــاده  در ابخازیـــــان آن

ــــــت ــــــردانم ز بی ــــــهبگ  الله قبل
ـــرا از بعـــد پنجـــه ســـال اســـلام  م
 رَوَم نــاقوس بوســم زیــن تحکّــم

 

 شـــوم برگـــردم از اســـلام حاشـــا ...  
ـــــا ـــــك مهیّ ـــــان آن ـــــریمِ رومی  ح
ــی ــراب اقص ــدس و مح ــت المق ــه بی  ب
ـــا ـــر پ ـــد ب ـــلیبی بن ـــون ص ـــد چ  نزیب
 شــــوم زنّــــار بنــــدم زیــــن تعــــدّا

 (25: 1388)خاقانی،                     
 با توجه به روحیۀّ اعتقادی و دینی نظامی، به اضافۀ عوامل ذکر شده، احادیث و روایـاتی     

( نیـز در 53ق: 1404شعبه حرانـی، )به نقل از ابن« الدّنیا سجن المومن و جنۀّ الکافر»همچون 
در  تأثیر نبوده اسـت. هایی نظیر گنجه زندان است و دنیا زندان است، بیگیری استعارهشکل

دهد، صیتِ قبولِ شعرش، روزنـۀ امیـدی واقع، تأمّل در سیر نظامی در امتداد خمسه نشان می
 ای رستن از حصر گنجه بوده است:بر

ــت ــرا گش ــدر ا یچ ــهیب نی  پابســت غول
 یرکـــاب از شـــهربند گنجـــه بگشـــا 

          

ــت  ــف دس ــر ک ــی ب ــد عراق ــین نق  چن
ــــان شــــیر   داری پنجــــه بگشــــایعن

 (141 /29-30، خسرو و شیرین)      



 

 

ــویش ــور خ ــهربند کش ــه در ش ــن ک  م
ـــــه ـــــر  نام ـــــه در م ـــــتمنام  ور بس

            
ـــوی و در  ـــن ک ـــت ازی ـــوان بس  در نت

ـــدانیان    ـــه چـــو زن ـــن خان ـــاش دری  ب
    

ـــیش ـــس و پ ـــه پ ـــته دارم گریزگ  بس
ـــه شـــاه مـــن رســـتم  چـــون رســـاند ب

 (371 /59-60)هفت پیکر،              
ــــام ســــر  برنتــــوان کــــردن ازیــــن ب
ـــــان ـــــو بحرانی ـــــته چ  روزن و دربس

 (184 /31-32)مخزن الاسرار،          
ــــیچ ــــیچ در پ ــــن زندانســــرای پ  دری

        
ـــــرادر زاده  ـــــیچب ـــــر ه  ای دارد دگ

 (155 /29)خسرو و شیرین،            

 

 

 گیریبحث و نتیجه

گیری ترین عوامل شکلدهد مهممطالعۀ شعر نظامی بر مبنای دیدگاه شناختی، نشان می
های درباری در دستگاه فکری نظامی، عوامل محیطی و جغرافیایی، دینی و اعتقادی استعاره
های حوزۀ و زیستی است. بررسی این عوامل، حاکی از آن است که بیشتر استعاره و تجربی

رزم و جنگ او، تحت تأثیر محیط و جغرافیای گنجه شکل گرفته و ملزومات زندگی در 
های مربوط به جنگ و رزم یاری چنین محیطی، او را در خلق و آفرینش بسیاری از استعاره

نها استعارۀ سلاح جاندار است و آسمان حصار است، کرده است که از جمله بارزترین آ
باشد. همچنین تجربۀ زندگی در چنین محیطی، آن هم در عصری پرآشوب، او را که می

انسانی آرمانگرا بود، بیشتر در انزوا فرو برد و موجبات بیزاری وی را از دنیا و گنجه  فراهم 
نجه را برای خود همچون زندان و بند آورد تا آنجا که نظامی، در قالب استعاره، دنیا و گ

پندارد و زمانه و روزگار را در جنگ و کند و خود را در حصار آن، اسیر میتصوّر می
بیند. علاوه بر این، نظامی از آنجا که شخصی بسیار معتقد و دیندار جدال با خویشتن می

ه در آن بسیاری از هایی ساخته کها و تفکّرات اعتقادی، استعارهاست، تحت تأثیر آموزه
-ترین آنها میاند که از جمله مهمعناصر و مفاهیم دینی، در قالب درباری نمود پیدا کرده



 

 

هایی همچون خدا شاه است و دل شاه است، اشاره نمود که باعث توان به کلان استعاره
ز ها در خمسۀ نظامی گردیده و مجموعۀ زیادی ااستعارهای از خردهایجاد شبکۀ گسترده

 ها را پیرامون خود پدید آورده است.استعاره

 تعارض منافع
  .دهیچ گونه تعارض منافعی ندارنویسنده 
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